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 چکیده 

سینا در اثبات وجود نفس در جانداران و هدف از آن بازسازی برهان ابن قوت  سنجش  این پژوهش    اصلی   ة مسئل 

برهانی عامّ را برای    شفا   نفس این برهان و نشان دادن ناکارآمدی آن در اثبات نفس گیاهی است. بوعلی در ابتدای  

اجسام است   ة کند. این برهان، همان برهان اثبات صورت نوعیّه در هم اثبات نفوس در تمامی جانداران اقامه می 

نفس   اثبات  به  تخصیص خورده   مثابة به که  جاندار  اجسام  نوعی  ابن صورت  ازنظر  مبدأ  است.  ازآنجاکه  سینا، 

 مثل، صورت جسمی اشیاء نیست؛ پس به، حرکت ارادی، تغذیه، رشد و تولیدِحس گانه، یعنی  های پنج ویژگی 

و   هاست آن  ة یا همچون صورت نوعیّ نوعیه ورت ی به نام نفس وجود دارد که ص ئ ناچار در برخی از اجسام مبد 

دلیل ، به است . این برهان که از سنخ استنتاج از طریق بهترین تبیین  رود ی م   شمار   به گانه  های پنج مبدأ ویژگی 

 ه نصیربراساس تقریر خواج را  ها تامّ نیست. نگارندگان ابتدا این برهان  آن رد    تمامی شقوق و   نکردنبررسی 

دادن ناتمامیّت این دو تقریر، برای دفاع از این برهان، نشان کنند و پس از  بازسازی می   صدرالمتألهین طوسی و  

، این برهان براساس ابتناء اینند. باوجود کن می بیان  بازسازی مختار خود را براساس بررسی تمامی شقوق محتمل  

عنوان مبدأ حرکت، توانایی اثبات نفس گیاهی را ندارد. شده در ردّ مزاج به به برخی از مبانی فیزیکی باطل 
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 مقدّمه 

با نام »نفس« شناخته می   ، یافتن مبدأ حیات در جانداران   برای  وجو جست  بحث و    ،شود که 

از    ، وجود آن   ة ماهیت و نحو   دربارة  ترین مباحث فلسفی، در طول بنیادین ترین و  کهن یکی 

 نفسو وجود  حث از چیستی  ب ه گزارش ارسطو  ب .  ( Miller, 1999, p 3)   تاریخ فکری بشر است 

است. بوده   ی ساسقراط و پ   ی شاسقراط یپ   کّران متف   نزد آرای مختلف در    ة ، معرک مبدأ حیات   ة مثاب به 

 پردازدی م  ء آرا  ن یا   نقد   و   گزارش   به  ، نفس   ةدربار   نخست در فصول دوم تا پنجم کتاب    ی و 

 (Aristotle, 2011, 403b 20–411a 30 )  . اثر مهم ،  ارسطو   نفسِ  ة دربار نفس   ترین  شناسی در 

وی در این کتاب، مرجع اصلی آثار   آراء و    ود ر می به شمار  تا پیش از دوران جدید  فلسفی  

ارسطو ضمن   . ( De Boer, 2013, p 2-7)   اند است که پس از آن، به نگارش درآمده   ای فلسفی 

 کندمی تعریف  تحلیل انتقادی آرای متفکران پیش از خود، نفس را کمال و صورت جانداران  

 ( Aristotle, 2011, 412a 4–414a 30; Frede, 1995, p 97  .) 

مذکور در اختیار اندیشمندان مسلمان   ةفکری ارسطو در مسئل   راثیم   ،نفس   ةدربار   ة ترجمبا  

، سینا ابن دست  به با نام »علم النفّس«    شفا   ات ی ع ی طبقرار گرفت. در این میان، نگارش فنّ ششم  

تاریخ نفس   ة نقط آثار   بیشتر که  طوری به ؛  رود به شمار می اسلامی    ةشناسی در دور عطفی در 

مشهورِ ابن   متفکّران  از  رازی   ، سینا پس  فخر  ص2  ج   ، ق   1411)  همچون   ،  220-440 ) ،

- 7  ، ص 8  ج ،  م  1981)   یراز ی ش  ن ی صدرالد و  (  215-187  ، ص 1373)   الدین سهرودی شهاب 

 ست. امعطوف   شفا  نفس به    (230

مقدمه ابن  از  فصل  سینا پس  در  و  کوتاه  کتاب،  نخست  ای  به این  نفس  اثبات  مثابة برای 

بعد با نام به ازاین که    ، عام   برهانی ها(،  صورت تمامی جانداران زمینی )گیاهان، حیوانات و انسان 

می  اشاره  آن  به  عام«  می   ، شود »برهان  در اقامه  که  چشم   ارسطو   نفس   دربارة   کتاب   کند  به 

مدعای اثبات    ، این برهان   ةاقام از  او  هدف    . باشد او    هاینوآوری از    رسد خورد و به نظر می نمی 

اثبات  و ارسط  یعنی  مبدأ نوعیه وجود صورت  ،  که  است  جانداران  درون  در  نفس  نام  به  ای 

.  رود به شمار می ها  در آن   ، حس و حرکات مختلفدِمثل ی تول د،  تغذیه، رش ةگان های پنج ویژگی 



201 سادات کتابچیفاطمهو  کرامت ورزدار /سینا در اثبات وجود نفس بازسازی و تحلیل انتقادی برهان عامّ ابن 

این برهان  از    او  اثبات به طریق  امر است: الف   دنبال  پنج مبدأ ویژگی   - دو   از  برخی   ة گان های 

و   ر این اجسام، جزء ذاتی گانه د های پنج مبدأ ویژگی   - ب   ؛ ها قرار دارد اجسام، در درون آن 

ویژگی   . هاست آن   نوعیّة صورت   مبدأ  ازآنجاکه  برهان،  این  پنج براساس  به صورت های  گانه 

در این اجسام وجود دارد   ، نفس   ی به نام ئ ناچار مبدبه پس  ،  گردد جسمی این اجسام باز نمی 

 (. 5، ص  2 ج   ق ج،   1404سینا، )ابن 

دنبال کشف به دنبال اثبات جوهری مجرد در اجسام نیست. این برهان  به سینا  برهان عام ابن 

گانه در های پنج مبدأ ویژگی   مثابة به اثبات نفس    خواهانماهیت و حقیقیت نفس نیست؛ بلکه  

  دربارة  کتاب   در   دارد.   در آرای ارسطو   بوعلی ریشه در تأملات  درون اجسام است. این برهان،  
شود؛ اما مقدمات این برهان و نتایج آن به شکل پراکنده در این چنین برهانی دیده نمی   نفس 

بیان  دانسته ارسطو    است.شده کتاب  گیاهان  و  جانوران  میان  مشترک  اصل  را   استنفس 

 (Aristotle, 2011, 411b 27 - 30 وی به تغایر نفس و جسم تصریح .) است ) کردهAristotle, 

2011, 412a 17 - 18 .)   ی در گیاهان وجود دارد که مبدأ تغذیه، رشد و ئ قوّه و مبد  ، وی نظر  از

- Aristotle, 2011, 413a 25)   زمستان( است پاییز و  ها )مثلًا در فصل  پژمردگی آن  وی   (. 27

 ,Aristotle, 2011)   مبدأ حرکات مکانی متضاد در گیاهان و جانوران، نفس است   معتقداست 

412a 27–29; Witt, 1995, p 171-172 .)    ی جانوارن را متعلق به نفس هابرخی ویژگی ارسطو

دهد و و احساس قرار می   )ارادی(   ی حرکت کلّ  ة ست د   دو در    را ها وی این ویژگی   داند. ها می آن 

( Aristotle, 2011, 403b 20 - 30داند ) وجود این دو ویژگی را امتیاز جانوران از جمادات می 

 ,Aristotle, 2011جانوران نفس است )   در   ارادی   حرکت   محرّکة علّت  کند که  و تصریح می 

404a 25-26 ) . 

 ،پراکنده شکل آثار ارسطو به   برهان عام در  نتیجةشود مقدمات و  با تأمّل در این آراء روشن می 

 عامّ   این برهان   است و داده را سامان ریخته سینا صرفاً اجزای این پازل درهم است و ابن شده بیان 

براساس این برهان، تنها راه تبیین وجود   است. داده ترتیب   در جانداران   برای اثبات وجود نفس   را 

که  هاست آن حرکات و ادراکاتی که در جانداران وجود دارد، پذیرش صورتی نوعی در ذات  
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 (. 5  ص، 2  ج   ، ج   ق  1404سینا،  )ابن »نفس« نام دارد  

تحلیلی   ـ به روش توصیفی   نفس در اثبات  این برهان    قوت   اصلی این پژوهش، سنجش   مسئلة 

نگارندگان، »برهان عامّ« در اثبات وجود نفس در جانداران ناتوان است؛ زیرا فرضیّة  است. بنابر  

برهان   این  در  شقوق  از  کوشیده شده گرفته نادیده بسیاری  ادامه  در  نگارندگان  با است.  اند 

کنند و با ردکردن دیگر احتمالات براساس بررسی بازنویسی این برهان، شقوق مختلف آن را  

ابن  تقویت کنند. مبانی  با فرض پذیرش  درنهایت آشکار می   سینا آن را  عدم شود این برهان 

 است.  ثبات وجود نفس در گیاهان ناکامباز هم در ا   بازگشت تمامی ادراکات به مزاج، 
 تحقیق پیشینۀ  

 نگرفتهصورت   انتقادی ای  بررسی »برهان عام«    بارة در تاکنون    این مقاله، نگارندگان    براساس تحقیق 

نفس   همانی این ناباتأکیدبر   تقریری ساده از این برهان را(  1396پور )یاریان و رحیم ؛ تنها  است 

برهان انسان » نفس انسانی و    بر تمرکز    نیز با   ( ش   1401)   ی ذاکر.  اند کرده مطرح انسانی و مزاج  

به   برخی نیز است.  کرده را نقد  بوعلی در طرح مباحث نفس   روش   ، و نه »برهان عام«  «معلّق

این برهان را   ةیّشرق م ال   المباحث در    که  فخر رازی  : ؛ ازجمله اند وبسط این برهان پرداخته شرح 

 1411)  است   کار برده   آن را در اثبات عام نفس به  ، دیگر   ی احتمال و بدون افزودن    کرده   تقریر 

 گانههای پنج مبدأ ویژگی   در دو احتمال دیگر  که  ،  اسفار در    صدرالمتألهین (؛ و  220  ص ،  2  ج   ، ق 

 درصدد تکمیل   و با رد این دو احتمال   به برهان افزوده   را    ـ  اجسام  نی ا   در  گر ی د   ی جسم   و   مادّه    ـ

همچون   ، ملاصدرا   نا شارح (.  6 ص ،  8 ج ،  م   1981،  ی رازی ش  ن یصدرالد) برآمده است  برهان  این  

را   ( 60- 1 ، ص ش   1401)( و مصباح  56- 50  ، ص ش   1401)   ی آملجوادی   برهان  این  نیز 

از آن  شرح    دیگری   شقوق  افزودن بدون    ،صدرالمتألهین همچون   اسعدی در اند.  کرده دفاع و 

دربا  خود،  ویژگی   رةکتاب  می مبدأ  مطرح  را  احتمال  چهار  هیولا، ها،  کند: صورت جسمی، 

، احتمال نخست سه احتمال    ای در درون اجسام. وی با ردّجسمی نامرئی در درون اجسام و قوّه 

(. طاهری بدون تغییری در برهان عامّ، آن را 45-44 ، ص 1398)پندارد  شده می چهارم را اثبات 

های مبدأ ویژگی   رة دربا   ی قلان ی ص  ان ی می کر .  ( 48-47، ص  1393)   است سینا تقریرکرده به سبک ابن 
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را مطرح می   ، گانه پنج  عبارت   کندپنج احتمال  از که  فعّال، صورت اند  : جسم، خداوند، عقل 

تمامی این احتمالات را   اشارات کند بوعلی در فصل پنجم نمط سوم  و بیان می ا   . جسمیه، ماده 

و به   سینا صرفاً به غیریت نفس با مزاج و صورت جسمی پرداخته که ابن است؛ درحالی ردکرده 

نپرداخته  احتمالات  ص  1396)   استسایر  برهان  کامل .  ( 83– 82،  این  از  تقریر  را ترین 

گانه های پنج مبدأ ویژگی  رة وی دربا   است.داده انجام ( 65-60 ، ص 1391)   عبدالرسول عبودیّت

موجودی مجرد، اعراض، صورت جسمی، ـ    است کرده نج احتمال را مطرح در برخی اجسام پ 

کند. در اثبات چهار احتمال، احتمال پنجم را  رد   است با کرده تلاش و  ـ  هیولی و صورت نوعی

شود مذکور از این برهان آشکار می ، نقص تمامی تقریرهای  برهان عامّ نقد این پژوهش ضمن  

 شود هیچ یک از این تقریرها در اثبات مدعا، تامّ نیست. و روشن می 

 سینا در اثبات صورت نوعیهابن   برهان 

برهانی است که وی برای اثبات »صورت نوعیه«  سینا در اثبات نفس، تخصیص بن برهان عامّ ا 

اجسام   داشتن  کرده اقامه در  همچون  اجسام  آثار  اختلاف  شیخ  ازنظر  به   ، مکان خاص است. 

ها واحد است؛ گردد؛ زیرا نسبت صورت جسمی به تمامی مکان ها باز نمی صورت جسمی آن 

انواع   های خاص اجسام، صورتی در ذات اجسام استدرنتیجه مبدأ ویژگی  به  و اجسام را 

  . ( 509- 508 ، ص 1379 ، 78  صب، ق    1404سینا، )ابن   کند مختلف تبدیل می 

کند. ازنظر طوسی، تری تقریر می نحو کامل به این برهان را    ،اشارات طوسی در شرح  خواجه  

تواند صرفاً شأن قابلیت دارد و نمی   ، اولی نیست؛ زیرا ماده ة  ماد   ، های خاص اجسام مبدأ ویژگی 

،  ها صورت جسمی یا جرمی نیز نیست ها باشد. علّت این ویژگی مبدأ صدور افعال و ویژگی 

ها امری غیر ها واحد است؛ بنابراین مبدأ این ویژگی زیرا نسبت این صورت به تمامی ویژگی 

کند. احتمال از مادّه و صورت جسمی است. طوسی در ادامه سه احتمال دیگر را مطرح می 

باشد. ازنظر وی چنین امری محال ها که مبدأ این ویژگی آن نخست   از اجسام  ، امری مفارق 

تخصیص  برای  مخصّصی  و  است  واحد  نسبتی  اجسام،  به  مفارق  امر  نسبت  زیرا  است؛ 

ای خاص از اجسام وجود ندارد. احتمال دیگر آن است که مبدأ این های خاص به دسته ویژگی 
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، است محال این احتمال نیز ازنظر طوسی  که متعلّق به اجسام هستند.  باشد  ها اعراضی  ویژگی 

 زی متما   گر ی کد ی   از   ی جسمان   انواع   که ی درحال   ، اجسام باشند   ت یّنوع   ة زند توانند سازیرا اعراض نمی 

تنها احتمال وجود صوری جوهری در اجسام است که مبدأ ؛  شوند ی م   بازشناخته و   درنتیجه 

ق، ج   1403طوسی،    ن ی رالد ی نص ) نوعیت اجسام است  سازندة  و    هاست آن های خاص  ویژگی 

 .( 105- 100، ص 2

کند. وی از تقسیم مشائیان در تر بیان می ای کامل ، تقریر طوسی را به شیوه صدرالمتألهین 

کار   عناصر بسیط به  رةبا در کند و برهان را ابتدا  می بسیط و مرکّب استفاده تقسیم انواع جسم، به  

هاست؛ عنوان مبادی صدور ویژگی به دلیل وی در انتخاب این راهکار، حذف اعراض    برد. می 

 ،ت، یبوست، حرارت ب زیرا اختصاص اعراضی خاص به عناصر همچون کیفیات چهارگانه )رطو 

قرار می  محل پرسش  کشف    صدرالمتألهین ، پرسش اصلی  دیگرسخن به گیرد.  برودت( خود 

است که علّت این اعراض علّت وجود چنین اعراض و کیفیّاتی در عناصر بسیط است. روشن 

نمی  ادام را  با  کرد؛ چراکه  مستند  دیگری  اعراض  به  پدید   ة توان  محال  تسلسلی  زنجیره  این 

با هوشمندی   صدرالمتألهین بنابراین    ؛ ( 161ص ،  5 ج ،  م  1981،  ی راز یش   ن ی صدرالد )  خواهد آمد 

بودن اعراض از ابتدا مطرح برد تا احتمال مبدأ کار می عناصر بسیط به رة  دربا این برهان را ابتدا  

کم پنج نوع بسیط )طبق حکمت قدیم: آب، خاک، ازنظر وی در جهان طبیعت دست نشود.  

؛ دهند های خاصی از خود بروز می شوند که هرکدام ویژگی می آتش، باد و جسم فلکی( یافت 

برخی از این انواع، قابل خرق و التیام هستند و برخی قابل خرق و التیام نیستند.   رای نمونه،ب 

کنند و برخی به سمت پایین حرکت همچنین برخی از این اجسام به سمت بالا حرکت می 

 شود. هرکدام از این عناصر دارای کیفیات خاصی هستند که در دیگر عناصر یافت نمی   کنند. می 

یا مبدأ این افعال در :  توان دو احتمال را در نظر گرفت مبدأ بروز چنین افعالی می رة  دربا 

ها در عناصر است. و یا موجودی مفارق مبدأ پیدایش این ویژگی   ، ذات این عناصر وجود دارد 

ویژگی درصورتی  این  مبدأ  باشد که  اشیاء  ذات  در  یا  ،  ها  مبدأ  صورت مادة  این  یا  و  اشیاء 

 به- جسم  گانة  پنج در انواع    ها و کیفیّاتی ، ویژگی است که بروز چنین افعال روشن .  هاست آن 
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ی در ئ بنابراین اگر مبد  گردد؛ ها باز نمی صورت جسمی و هیولای آن   به  - همان دلایل پیشین

 ست. ا  ها متمایز از صورت جسمی آن باشد؛ صورتی است که ذات این عناصر وجود داشته 

بروز چنین ویژگی   امّا  پدید اگر مبدأ  اشکالی  نسبت دهیم؛ چه  به موجود مجرّد  را  هایی 

آیا مبدأ   کند: عقل مفارق و خداوند. در این باب، دو احتمال را مطرح می   صدرالمتألهینآید؟  می 

این دو احتمال   صدرالمتألهین تواند عقل مفارق و یا خداوند باشد؟ ازنظر  ها می بروز این ویژگی 

زیرا نسبت عقل مفارق و خداوند به این اجسام واحد است و مخصّصی برای   ؛ است   نیز مردود 

اقتضای فاعل   کهدرحالی جسمانی وجود ندارد  گانة  پنج های اختصاصی در عناصر بروز ویژگی 

توان  بگیرد؛ بنابراین نمی ، مخصّصی را درنظر  ها حکیم آن است که در اختصاص دادن ویژگی 

شدن این قسم و خداوند دانست. با بسته   هایی را عقل مفارق یا مبدأ مستقیم بروز چنین ویژگی 

ها احتمال مبدأ بودن مادّه و صورت جسمی، تنها عاملی که برای بروز این ویژگی رد   همچنین

هر یک از عناصر   درواقع   گانه است. ماند، وجود صورتی نوعیّه در هر یک از عناصر پنج باقی می 

ها را به انواع جسمانی و آن   است ها را ساخته هستند که ماهیّت آن   خاص گانه، دارای صورتی  پنج 

 (. 159-158 ، ص 5 ج ،  م  1981، ی راز ی ش  نی صدرالد )  است کرده مبدّل 

اثبات صورت نوعی در عناصر بسیط رة  دربا برهان را    صدرالمتألهینتاکنون آشکار شد که  

برد؛ امّا پرسش اساسی وجود صورت نوعی در اجسام مرکّب است. ما پیرامون خود، کار می به 

بینیم که از ترکیب عناصر بسیط انواعی از اجسام را )اعمّ از جمادات، گیاهان و حیوانات( می 

توان می خود هستند یا    خاص اند. آیا هر یک از این انواع، دارای صورت نوعی  تشکیل شده 

ویژگی  یافت مبدئی  ها  آن   خاص های  برای  برهان مذکوردیگرسخنبه   ؟دیگر  آیا  اثبات   در   ، 

 صورت نوعی در مرکّبات نیز کاربرد دارد یا خیر؟

ها اضافه مبدأ ویژگی رة  دربا رسد در موجودات مرکّب، قسم دیگری به احتمالات  به نظر می 

که دراثر ترکیب عناصر چهارگانه ملموس از کیفیتی است است که عبارت   «مزاج » شود و آن می 

یکدیگر   ، 2ج ،  1375طوسی،    نصیرالدین   ؛63-57  ص   ،1383  نا، یس ابن )   آیدمی پدید به 

توان به مزاج آن نوع های هر یک از انواع مرکّب را می ، وجود ویژگی دیگرسخن به  (.276 ص 
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ی هستند؛ بدین خاص های جمادات، گیاهان و حیوانات دارای مزاج  نسبت داد. هر یک از گونه 

میزان و مقدار عناصر، با یکدیگر   براساس ،  ها از عناصر بسیط ترکیب جسم آن   کیفیت معنا که  

ترکیب  مبدأ بودن بایست ابتدا های مرکّب، می برای اثبات صورت نوعی در گونه است.  متفاوت 

جمادات رة  دربا ازآنجاکه بحث  ها ابطال کرد.  این گونه   خاص های  مزاج را برای ویژگی عناصر و  

صورت نوعی گیاهان و حیوانات، این پژوهش خارج است؛ بحث خود را به    مسئلة از  تخصّصاً  

و   »نفس«دهیم و تخصیص برهان عامّ اثبات صورت نوعی به اثبات  اختصاص می »نفس«    یعنی 

 خواهیم کرد.  نقد و بررسی نفس و مزاج را   همانیاین سینا در عدم  دلایل ابن 
سینا در اثبات وجود نفس  تقریر برهان ابن 

اثبات   درکند،  همان برهان عامّ که صورت نوعی را در عناصر اثبات می توان  می ،  سینا ابن ازنظر 

ابتدای فصل   شیخ  کار برد. به   اجسام جاندار نیز  صورت نوعی  مثابة به نفس   مقالة   نخست   در 

تقریر   پردازد. به تقریر برهان عامّ می   دیگری مقدّمة  و پیش از ذکر هرگونه    شفا   نفس   نخست 

 وی از برهان چنین است: 

گو و بحث از آن ضرورت دارد، اثبات موجودی به نام و ین امری که گفت نخست

کنیم که گوییم ما اجسامی را مشاهده می . بنابراین )در اثبات نفس( می . نفس است. 

خورند، بینیم که غذا می و حرکت ارادی هستند؛ بلکه اجسامی را می   حس دارای  

رو ها نیست؛ ازاین کنند. این افعال به دلیل جسمانیت آن می   تولیدِمثلکنند و  رشد می 

ای غیرجسمی و چیزی موجود باشد که افعال از آن صادر ها مبادی باید در ذات آن 

د که آن افعال به یک منوال نباشد، و شو شود. خلاصه هرآنچه منشأ پیدایش افعالی  

این نامیم. این واژه، اسم این موجود به لحاظ  خود فاقد اراده باشد، آن را نفس می 

بلکه نام وی ،  جهت که گوهر و ذات چنین چیزی نفس باشد ارتباط است نه ازآن 

یعنی  آن از  دارد، نفس است؛  بدن  با  ارتباطی  افعال آن از رو که  این  منشأ  که  جهت 

ای که نفس در آن مندرج است، حقیقت و مقوله   وجوی جست است. ما در آینده به  

ولی اکنون وجود چنین موجودی را که مبدأ این افعال مذکور   ، خواهیم پرداخت 
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. گویی . مدلّل کردیم.   ، دیم و وجود آن را از آن حیث که عرضی دارد کر است ثابت 

آن دانیم ذات  ی دارد؛ اماّ نمی محرّک   متحرّک،  ءِ ی ش   نی ا این حقیقت را شناختیم که  

 .( 5  ص، 2  ج ،  ج ق   1404سینا، )ابن   محرّک چیست 

این عبارت آشکارا به تخصیص برهان اثبات صورت نوعیه، در اثبات وجود نفس دلالت 

ابن  ویژگی دارد.  از وجود  به وجود صورت خاص های  سینا  اجسام است،  از  برخی  در  که  ی 

های این برهان وجود ویژگی   نخستمقدّمة  است.  ها استدلال کرده ای به نام نفس در آن نوعیه 

برخی از :  کند اشاره می   در این اجسام  شیخ به پنج ویژگی  ی در برخی از اجسام است. خاص

بر این علاوه برخی دیگر از اجسام  ؛ و  کنند می   تولیدِمثل   ، کنند خورند؛ رشد می اجسام غذا می 

سینا از میان انواع ادراکات صرفاً اینکه ابن   ند. و حرکت ارادی نیز هست حس دارای  ، سه ویژگی 

است آشکاربودن این ویژگی در حیوانات است؛ زیرا ممکن   سبببه   ، کند « اشاره می حس به » 

ی حس پذیرد که ادراک  امّا هر فردی می ،  فردی در وجود سایر ادراکات در حیوانات تشکیک کند 

 فصل حیوانی در نظر گرفته  ة مثاببه که وجود چنین ادراکی  طوری به در حیوانات وجود دارد؛  

 و امری بدیهی است.   این مقدّمه از سنخ مشاهدات  است.   شده 

هایی در برخی از اجسام مقدمّة دوم برهان اصل علیت است. پیدایش چنین افعال و ویژگی 

تقسیم حقیقی، دو احتمال  راه ها چیست؟ شیخ از بدون علّت نیست. علّت پیدایش این ویژگی 

ها و افعال یا جسمانیت اجسام است یا امری غیر  گیرد. علّت پیدایش این ویژگی را در نظر می 

جسمانیت   احتمال  هاست آن از  ویژگی نخست  .  این  بروز  که  است  صرف   سبب به ها  این 

ها از لوازم جسم بما هو جسم باشد. شیخ این جسمانیت این موجودات باشد؛ یعنی این ویژگی 

از طریق یک برهان خلف رد   بود،آنچه در اثبات صورت نوعی بیان کرده   براساس   احتمال را

ویژگی می  این  اگر  باشد کند.  اجسام  معلول جسمانیت  ویژگی ،  ها  این  باید  را هر جسمی  ها 

نشان می   که درحالی باشد؛  داشته  ما  این  مشاهدات  دارای  اجسام  تمامی  که  نیست  دهد چنین 

 باشند.ها  ویژگی 

این اشیاء    جسمیت شود؛ یعنی امری غیر ازاین احتمال، طرف دیگر اثبات میرد  پس از
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هرآنچه   درواقع گذارد.  هاست که شیخ نام این مبدأ را »نفس« می مبدأ و منشأ پیدایش این ویژگی 

توان برهان شیخ را به »نفس« نام دارد. می ،  ها در برخی اجسام باشد مبدأ پیدایش این ویژگی 

 بندی کرد:شکل زیر صورت 

و حرکت ارادی هستند. ما اجسامی را   حسکنیم که دارای ما اجسامی را مشاهده می  .1

 کنند. می  تولیدمِثل کنند و  خورند، رشد می کنیم که غذا می می  ه مشاهد 

یا به جهت   هاست آن علّت بروز این پنج عملکرد در این اجسام یا به جهت جسمانیت   .2

 ها نیست.جسمانیت آن 

امری مشترک میان تمامی اجسام است و اگر   جسمیت   باطل است؛ زیرا نخست  شقّ   .3

اجسام ضرورتاً چنین افعالی همة  بایست  می ،  این اجسام بود   جسمیت   علّت بروز چنین افعالی 

دادند.بروز می را از خود  

در ذات این اجسام امری وجود   بنابراین،  ؛ بروز این افعال، جسمانیت نیست   علّت :  جه ینت 

 دارد که منشأ پیدایش این افعال است.

های توان مزاج هر نوع را مبدأ افعال و ویژگی شد که در اجسام مرکّب می   پیش از این گفته 

همانی این رد    آثار خویش براهینی را در   و در   داشته سینا به این امر توجه آن نوع دانست. ابن 

–63 ص  ، الف  ق   1404  نا، ی س ابن )   قات یتعل   در حدّ وسط برهان وی    است. کرده اقامه نفس و مزاج  

 ریی تغ   و  من   »ثبوت (  184-183  ص  ، م   1952  نا،ی س ابن )   نفس  ة رسال  در   و  «ی اراد  »حرکت(  64

تمام  اوّل   برهان .  است   مزاج« فرض  و   ی همان ن ی ا ناتنها    ، ت یّبه  حیوانی  دومّی   نفس  و  مزاج 

، فصل کند، زیرا حرکت ارادی و ادراک از خود اثبات می   انسانی با مزاج را  نفس  همانیاین نا

انسان از نفس گیاهی است و نفوس گیاهان فاقد این دو ویژگی است؛ امّا   حیوان و تمایزدهندة  

، براهینی عامّ است اشارات نفس و مزاج در   همانی این رد   شیخ درگانة  سه دو برهان از براهین  

می  نیز  گیاهان  نفوس  شامل  ص 2  ج،  1375طوسی،    ن ی رالد ینص ) شود  و  و 298-305   ،   )

  کردن آن را دارد. شدن به »برهان عامّ« و تام ت ضمیمه لیدلیل، قاب همین به 

تعادل نقطة  یا در  :  مزاج بدن جانداران از دو حالت خارج نیست   شیخ،   نخست برهان    براساس   
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محض است و یا یکی از عناصر در آن غلبه دارد. اگر مزاج در تعادل محض باشد، اقتضای 

حرکتی دارد که مکان عنصر غالب، گونه حرکتی ندارد و در حالت دوم صرفاً تمایل به  هیچ 

عنصر خاکی و آبی تمایل به سکون غلبة بدن حیوانات ازجهت   ، مثال  ؛ برای ای آن را دارد ض اقت

کنند گاهی به براینکه حرکت می علاوه   )و گیاهان(   که حیوانات درحالی   ، بر روی زمین را دارد 

بنابراین مبدأ چنین حرکتی نمی سمت بالا نیز حرکت می  نصیرالدین )تواند مزاج باشد  کنند؛ 

 (.298 ص ، 2 ج ،  1375طوسی، 

تواند مدرک ادراکات در حیوانات باشد؛ زیرا مدرک از دو برهان دوم، مزاج نمی   براساس  

ی متعارض با مزاج دارد. در کیفیت مزاج دارد و یا    کیفیت ی هم ارز  کیفیت حال خارج نیست: یا  

اگر لًا  مث ؛  د و صدق این ادّعا امری شهودی است کن ادراک نمی چیزی را  مزاج  ،  نخست حالت  

ادراکی حاصل   ، حرارت مزاج پوست باشد و بادی نیز نوزد اندازة  هم حرارت هوای بیرونی  

د؛ کن ادراک نمی را  چیزی  مزاج  (. در حالت دوم نیز  73-72  ، ص ش   1400)مصطفوی،  شود  نمی 

شود و هویت خود را از دست متأثر می   ، متعارض با آن دارد   کیفیت که  چیزی  زیرا مزاج از  

 (. 301 ص ، 2 ج ،  1375طوسی،  نصیرالدین  ) دهد  می 

این برهان،    براساس   نفس و مزاج بر ساختار مزاج تکیه دارد.   همانی این رد    برهان سوم در 

اساس،  ها با یکدیگر در تنافی است. براین که کیفیات آن   تشکیل شده   چهارگانه   مزاج از عناصری 

مزاج  تشکیل  و  یکدیگر  کنار  در  عناصر  این  است.    ، اجتماع  حافظی  و  جامع  وجود  نیازمند 

ماندن این اجتماع و تشکیل  باقی ن  شدن این عناصر در کنار یکدیگر و همچنی ، جمع دیگرسخن به 

بدون تحمیل خارجی امری محال است؛ بنابراین در تمامی مرکّبات صورتی نوعیه وجود    مزاج، 

(.  302  - 301  ص ،  2  ج ،  1375طوسی،  نصیرالدین  ) دارد که جامع و حافظ مزاج آن مرکّب است  

صورت    ة مثاب به کند جانداران، نیاز به جامع و حافظی به نام نفس  براینکه اثبات می برهان علاوه   ن ی ا 

 کند. وجود صورت نوعی را در تمامی مرکّبات حتی مرکّبات معدنی نیز اثبات می ،  نوعی دارند 

 صدرالمتألهینتقریر خواجه و    براساس   و بازسازی آن سینا  برهان ابن ساختار  نقد  

نفس و مزاج به برهان   همانیایننا رة درباسینا کردن براهین ابنحتی با اضافهرسد به نظر می
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باز هم   از قلم نتیجه عام،  گیری شیخ از این برهان عجولانه است و وی حالات متعددی را 

افعال در این   دیگر، نتیجة این استدلال تنها این است که مبدأ پیدایش این بیان به است.    انداخته 

علّت تحقق   سینا از اینکه »جسمانیت و مزاج، ابن ماّ  ها نیست؛ اآن   موجودات، جسمانیت و مزاج

مبدأ این افعال امری است که در ذات اجسام  که    استگرفته   نتیجهچنین    ،نیست«  هااین ویژگی 

  . هاست آن وجود دارد و غیر از جسمانیت  

توان دو تبیین را در نظر شیخ از برهان، می عجولانة  گیری  در پاسخ به چرایی تقریر و نتیجه 

این است که بطلان سایر شقوق همچون مبدأبودن امور مجرّد یا اعراض نخست  گرفت. تبیین 

است. تبیین دوم آن است که شیخ در تقریر ها را ذکرنکرده رو آن ین ا از  ؛ است برای شیخ بدیهی  

به نبوغ منطقی ه است. باتوج ها نپرداخته است و درنتیجه به آن این برهان متوجه شقوق دیگر نبوده 

سینا و همچنین حذف شقوق دیگر در تقریر برهان عامّ در اثبات صورت نوعی، و فلسفی ابن 

دیگر شقوق برای رد    ،دیگرسخن به   تر از تبیین دوم باشد. قابل دفاع نخست  رسد تبیین  به نظر می 

توان برای تکمیل این برهان، می  است. ها نپرداخته رو، وی به آن است و ازاین بوده بوعلی بدیهی 

 از برهان اثبات صورت نوعی بازسازی کرد. صدرالمتألهین تقریر خواجه و  براساس   آن را 

گانه در  های پنج مبدأ ویژگی توان برهان را چنین بازسازی کرد:  تقریر طوسی می   براساس   

ها  تواند مبدأ صدور افعال و ویژگی اولی نیست؛ زیرا ماده صرفاً شأن قابلیت دارد و نمی   مادة اجسام  

ها صورت جسمی یا جرمی نیز نیست؛ زیرا نسبت این صورت به تمامی  باشد. علّت این ویژگی 

دو ها امری غیر از مادّه و صورت جسمی است.  ها واحد است؛ بنابراین مبدأ این ویژگی ویژگی 

ها، امور مجرّد همچون عقول و خداوند و اعراض است.  مبدأ این ویژگی رة  دربا احتمال دیگر  

های  و مخصّصی برای تخصیص ویژگی واحد است    ، ازنظر طوسی نسبت امور مجرّد به اجسام 

های  توانند مبدأ ویژگی نیز نمی   اعراض   یی سو   از   ارد؛ ند   وجود   اجسام از    خاص ای  به دسته   خاص 

ما    که درحالی نوعیت اجسام باشند؛  سازندة  توانند  زیرا اعراض نمی گانه در جانداران باشند؛  پنج 

ها را از یکدیگر  شناسیم و آن را می   انسان و    همچون درخت بلوط، شیر، مار   جسمانی جاندار  انواع  

تواند علّت بروز  عناصر و مزاج نیز به دلایل پیشین نمی   ب ی ترک   ، گر ی د ی سو از .  م ی ساز ی م متمایز  
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جانداران ی جوهری در  ت درنتیجه تنها احتمال وجود صور   گانه در جانداران باشد؛ های پنج ویژگی 

 . هاست آن نوعیت  سازندة  و    ها آن   خاص های  ست که مبدأ ویژگی ا 

اثبات است؛ اماّ  را تقریرکرده   «عامّ   برهان»   ، صدرالمتألهین  برخلاف برهان مبسوطی که در 

دو احتمال یعنی احتمال مبدأبودن صورت رد    تنها به   است، در این تقریر،کرده اقامه صورت نوعی  

در اینجا   (. 7-6  ، ص 8  ج،  م   1981  ،ی رازیش   ن ی صدرالد)   استکرده بسنده اولی    مادةجسمی و  

. شود ، بازسازی می مزاج   همانی این نا و    اثبات صورت نوعی این برهان براساس تقریر وی از  

یا مبدأ این :  توان دو احتمال را در نظر گرفت مبدأ بروز چنین افعالی در جانداران، می رة  دربا 

ها در عناصر افعال در ذات این عناصر وجود دارد و یا موجودی مفارق مبدأ پیدایش این ویژگی 

اشیاء و یا صورت   مادة این مبدأ یا  ،ها در ذات اشیاء باشد ویژگی که مبدأ این است. درصورتی 

ها است که بروز چنین افعالی در جانداران، به صورت جسمی و هیولای آن . روشن هاست آن 

صورتی است که متمایز ،  باشد ی در ذات این عناصر وجود داشته ئ گردد؛ بنابراین اگر مبدباز نمی 

جسمی   ویژگی هاست آن از صورت  چنین  بروز  مبدأ  و .  عقل  یعنی  مفارق  موجودات  هایی 

؛ زیرا نسبت عقل مفارق و خداوند به این اجسام واحد است و مخصّصی ند خداوند نیز نیست 

تواند داران نسبت به غیرجانداران ندارد. مزاج نیز نمی های اختصاصی در جانبرای بروز ویژگی 

ها تنها عاملی که برای بروز این ویژگی   ، نابراین ب   گانه باشد؛ های پنج به دلایل پیشین، مبدأ ویژگی 

ها را ماند، وجود صورتی نوعی در هر نوعی از انواع جانداران است که ماهیت آن باقی می 

 است. کرده ها را به انواع جسمانی مبدّل است و آن ساخته 

نگارندگان  برهان   ، ازنظر  این  و    براساس   بازسازی  طوسی  ساختار صدرالمتألهین تقریر   ،

، دیگرسخن به است.    دهد؛ اماّ در این دو تقریر نیز شقوقی از قلم افتادهتری به این برهان می جامع 

است و دارای حصر منطقی نرفته از طریق تقسیم نفی و اثباتی پیش   صدرالمتألهینتقریر طوسی و  

 براساس منظور، نگارندگان این پژوهش ابتدا تقریر مختار خویش را از این برهانبدین نیست. 

 .پردازند می این برهان مدعّای  ند و سپس به نقد کن می بیان تقسیم ثنائی  
 تقریر مختار  براساس   سینا بازنویسی برهان ابن 

از این برهان، عدم بررسی   صدرالمتألهین سینا و دو تقریر طوسی و ترین اشکال برهان ابن مهم 
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است برای تصحیح این برهان لازم   براساس تقسیم ثنائی است.تمامی شقوق و عدم طرح برهان  

از طریق تقسیمی دایرمدار نفی  تواند مبدأ پیدایش افعال مذکور قرار گیردتمامی اموری که می 

بهترین تبیین، به   ق ی طر  از   استنتاج   با کمکِها و  تمامی آن رد    سپس با مطرح گردد و با    و اثبات، 

ذاتی در وجود این اجسام رسید. مبدئی  

 : شود می   بازسازی صورت  استدلال شیخ بدین  ، برای رسیدن به چنین هدفی 

است، یا جزء ذات این اجسام نیست.  جاندار   مبدأ پیدایش این افعال یا جزء ذات اجسام  .1

آن نیست. ة  ماد آن است و یا  مادة  اگر این مبدأ جزء ذات جانداران باشد، یا  .2

مبدأ   .3 و نمی این  دارد  پذیرش  حیثیت  صرفاً  اولی  مادة  زیرا  باشد؛  اولی  مادّة  تواند 

باشد.  تواند حیثیت فعلیت و تأثیر داشته نمی 

اولی، تنها فرض،   مادة بنابراین مبدأ این افعال، مادة اولی نیست و ازآنجاکه در برابر   .4

ها، صورت جانداران است.پس مبدأ این ویژگی ، وجود صورت است 

مبدأ این افعال یا صورت جسمی مشترک میان این اجسام است یا صورت جسمی  .5

ها نیست.مشترک میان آن 

ها، به دلایلی که پیش از این ذکر شد، باطل است. درنتیجه مبدأ این ویژگی نخست  شق   .6

صورتی غیر از صورت جسمی است.

آن صورت که غیر از صورت جسمی است، یا صورت نوعی عناصر بسیط است یا    .7

.)این شق، مطلوب ماست(   صورت نوعی عناصر بسیط نیست 

تنهایی های نوعی به اگر مبدأ صورت نوعی عناصر بسیط باشد، یا یکی از این صورت  .8

هاست، یا چنین نیست.مبدأ پیدایش این ویژگی 

هایی باشند؛ توانند مبدأ پیدایش چنین ویژگی تنهایی نمی به های نوعی بسیط  صورت  .9

صورت، غیر جانداران نیز غیرجانداران نیز وجود دارند و دراین های بسیط در زیرا این صورت 

ند.اشتد هایی می بایست چنین ویژگی می 

ها نباشند، یا صرف  تنهایی مبدأ پیدایش این ویژگیبههای نوعی بسیط اگر صورت .10
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هاست یا چنین نیست.ها در کنار یکدیگر مبدأ پیدایش ویژگی اجتماع این صورت 

اجتماع صورت نخست  شق   .11 زیرا  است؛  یکدیگر مختص باطل  کنار  در  بسیط  های 

اند.های نوعی بسیط تشکیل شده جانداران نیست و غیرجانداران نیز از اجتماع صورت 

یا کیفیت حاصل   ،اگر صرف اجتماع عناصر بسیط در کنار یکدیگر، مبدأ پیدایش نباشد  .12

ها ها، مبدأ پیدایش ویژگی های نوعی در جانداران )مزاج( براساس میزان آن از اجتماع صورت 

در جانداران است یا چنین نیست. 

تواند مبدأ حرکات و ادراکات باطل است؛ زیرا مزاج به دلایل پیشین نمی نخست  شق   .13

مذکور باشد.

مقدمات   .14 مجموعه  ویژگی   که   شود می آشکار    13تا    7از  مبدأ  پنج اگر  در های  گانه 

ناچار آن مبدأ صورتی است که غیر از صورت جسمی و غیر به ،  ها باشد جانداران، جزء ذات آن 

آن صورت، جانداران صورتی نوعی دارند که    ، بنابراین ؛  از صورت نوعی عناصر بسیط است 

.هاست آن گانه در  های پنج مبدأ پیدایش ویژگی 

 اجسام  ن ی ا   ذات   جزء   اجسام   ن ی ا   ش یدا ی پ  مبدأ  م ی کن   فرض   و  م ی بازگرد   برهان   ی ابتدا  به  .15

گانه جزء ذات اجسام جاندار نباشد، آنگاه این مبدأ یا عرضی های پنج اگر مبدأ ویژگی   . نباشد 

این اجسام و وابسته به این اجسام است و یا وابسته به این اجسام نیست.  برای 

ذات   این مبدأ یا عرضی لازم ،  اگر مبدأ پیدایش این افعال، عرضی این اجسام باشد  .16

جانداران است و یا عرضی مفارق است.

ازآنجاکه مبدأ عرضی لازم، خود ذات  ، اگر مبدأ پیدایش این افعال، عرضی لازم باشد  .17

ی ئ به پذیرش وجود مبد  سرانجام  ،پس مبدأ این افعال، خود ذات است؛ درنتیجه این شق   ، است 

شود. ذاتی در این اجسام ختم می 

 حتاجی ی عرض  کل » قاعدة  براساس    ، اگر مبدأ پیدایش این افعال، عرضی مفارق باشد    .18

. ازآنجاکه مبدأ قراردادن شود از علّت پیدایش این عرضی برای اجسام پرسش می   ، ة« العلّ  ی ل إ 

پذیرشدرنتیجه این شق درنهایت به    ، انجامد این عرضی به تسلسل می وجود  عرضی دومی برای  
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 انجامد.وجودی این اجسام می دایرة  ی، خارج از  ئمبد 

ها در جانداران باشند. پس توانند مبدأ پیدایش این ویژگی بنابراین امور عرضی نمی  .19

وجودی این دایرة  خارج از    آن مبدأ امری ،  ذاتی اجسام نباشد   ، ها ویژگی اگر مبدأ پیدایش این  

 ها(.و نه عرضی آن   هاست آن یعنی نه ذاتی  )   است اجسام 

 ند یا غیرجسمانی.ا یا جسمانی   امور خارج از این اجسام،   .20

ها هستند، جسمانی در آن   ها ویژگی اگر امور خارج از این اجسام که مبدأ پیدایش این   .21

یت آن امور در پیدایش این افعال در جسمی ئآید که مبد مجدّداً این پرسش پدید می ،  باشند 

به جسم سوم، تسلسل   مبدئیت به اینکه بازگرداندن این  گیرد؟ باتوجه دیگر، از کجا نشأت می 

به امری ذاتی در درون اجسام   این افعال   مبدئیت باید پذیرفت که    ناچار به   ، آورد پدید می  یا 

 گردد.به موجودی غیرجسمانی بازمی   گردد )که این مطلوب ماست( و یا بازمی 

الوجود الوجود است یا واجب واجب اجسام است یا  از    وجود غیرجسمانی که مستقلم  .22

 نیست.

پیدایش تمامی واسطة  بی تواند علّت  دلیل نقض قاعدة الواحد، نمی به   الوجودواجب  .23

همچنین نسبت واجب به تمامی اجسام، نسبتی واحد است و  .  در این اجسام باشد ها  ویژگی 

ها در درون برخی از اجسام منجر به ترجیح بلامرجّح واجب در ایجاد برخی از ویژگی   مبدئیت 

 الوجود خواهد بود. ممکن موجود مفارق ة  ماند باقی گزینة  درنتیجه تنها  شود؛  می 

)عقل( یا اضافه به  ای به این اجسام ندارد یا هیچ اضافه ، الوجود ممکن موجود مفارق   .24

 . )مطلوب ماست(   این اجسام دارد

تعلق دلیل عدم به  عقل  زیرا ها در جانداران باشد؛تواند مبدأ پیدایش ویژگی عقل نمی    .25

های اجسام نسبتی واحد دارد؛ درنتیجه اگر عقل، مبدأ پیدایش ویژگی همة  به جسمی خاص، به  

 دهد.خاص در برخی اجسام باشد، ترجیح بلامرجح رخ می 

ها گانه در جانداران باشد، به بدن آن های پنج بنابراین اگر موجود مفارق، مبدأ ویژگی  .26

 اضافه دارد.
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است و یا جزء ذات جانداران    یا صورت نوعی و   گانه ی پنج هاویژگی مبدأ پیدایش  نتیجه:  

رود به شمار می   همانند صورت ها  و برای آن   دارد   اضافه   اجسام  نی ا   به   کهموجودی مفارق است  

ها  ازآنجاکه مبدأ ذاتی پیدایش این ویژگی ،  دیگرسخن به (.  6، ص  2ج    ، ج ق    1404سینا،  )ابن 

نه   جانداران،  صورت   مادة در  نه  جسمی،  صورت  نه  اجتماع اولی،  نه  بسیط،  نوعی  های 

هر نوعی از یا در  درنتیجه  ،  الوجود و نه عقل است واجب ، نه مزاج، نه  های نوعی بسیط صورت 

نوعی   صورتی  که جانداران  دارد  صورت   وجود  ویژگی   ، آن  پیدایش  پنج مبدأ  در های  گانه 

ها در مفارق که اضافه به این اجسام دارد، مبدأ پیدایش این ویژگی مبدئی  و یا اینکه    هاست آن 

 ،رود به شمار می جانداران است. نام این مبدأ که صورت نوعی یا همانند صورت نوعی جانداران  

  »نفس« است. 

کم ناظر به »نفس انسانی« است؛ زیرا از عبارت »همانند صورت« در کلمات شیخ، دست 

؛ رودبه شمار  تواند صورت بدن  منظر وی، نفس انسانی موجودی مفارق و مجرد است و نمی 

های نوعی حال در محل خود و منطبع در ماده زیرا براساس اصطلاح رایج در فلسفه، صورت 

وی نفس   ، دلیل همین ؛ به دلیل تجرد حال در بدن و منطبع در آن نیست به هستند؛ اما نفس انسانی  

برهان، اعم از نفوس حال در ماده و  نتیجة گیرد تا را »صورت« یا »همانند صورت« در نظر می 

 مفارق باشد.

 نمای کلی بازسازی مختار از برهان عامّ 

 در  را  واثباتنفی و تقسیم مبتنی بر  از برهان عامّ    مختار بازسازی  شده در  بیان نمودار زیر، شقوق  

 دهد:می   نشان   یک نگاه
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سینا  تحلیل انتقادی برهان عامّ ابن 

، آغاز . در شود پرداخته می به تحلیل انتقادی آن    ، نا ی سابن   ی مبان   براساس   عامّ  پس از بازسازی برهان 

بیان برهان  این  سپس دو نقد مختار به    ،شود اشکال سهروردی به برهان عامّ تحلیل و نقد می 

ابن است  ی  های لال استد  پیرامون  بیشتر  مختار،   نقد   شود. دو می  رد   ن وی در ا سینا و شارحکه 

 اند.کرده اقامه  همچون مبدأبودن مزاج و عقل فعّال  شقوق این برهان 

، اشکالی است که سهروردی به استدلال شناسی مشّائیان در مبانی طبیعت  وجود پارادوکس 

واردکرده  نوعی  صورت  و اثبات  نوعی  صورت  تحلیل  در  مشّائیان  سهروردی،  ازنظر  است. 

های ویژگی   ها مبدأ اند؛ زیرا آن ای را اتّخاذ کرده اند و مبانی دوگانه گویی شده اعراض دچار تناقض 

: بازسازی مختار از برهان عامّ 1نمودار شماره  

سینا ابن 
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که مخصص نوع اند؛ درحالی نظر گرفته   خاص و مخصّص جسم به انواع را صورت جوهری در 

دیگر، اگر برای تخصیص جسم به انواع مختلف نیاز بیان اند. به داده نسبت به افراد را به اعراض 

؛ است ، برای تخصیص نوع به افراد مختلف نیز نیاز به صورت شخصیّه  است به صورت نوعیّه 

اعراض درحالی  به  را  نوع  یک  افراد  تشخّص  و  ندارند  باور  امری  چنین  به  مشّائیان  که 

 (. 82-81 ، ص 1373)سهروردی، دهند  می نسبت 

گردد. باز می   ، »اشخاص یک نوع«رة  دربا سهروردی، به تعمیم این برهان  هوشمندانة  اشکال  

برهان   ن یچرا ا   ،کند ی را اثبات م  ی صورت نوع  وجوداگر مبدأ آثار گوناگون در انواع جسمانی،  

  کی   اشخاص   در   ما   مشاهده،   براساس   ؟ نشود نوع و اختلاف افعالشان اقامه    ک ی  اشخاص   دربارة 

، بنابر مشاهده، افراد یک نوع حیوانی مثلًا گرسخن ی د به .  م ی ن ی ب ی م   متفاوت   حرکات  واحد،   نوع 

ها مثال، برخی خروس عنوان به   ؛افراد نوع خروس، دارای عملکردهایی متفاوت با یکدیگر هستند 

تر هستند. مبدأ این عملکردهای متفاوت دهند و برخی آرام خشونت بیشتری از خود نشان می 

ة ماد یا جزء ذات نیست.    ، ها چیست؟ این مبدأ یا جزء ذات اشخاص خروس است خروس 

زیرا   ؛ د کنها را تبیین  تواند تکثر افعال متعدد خروس اولی، صورت جسمی و صورت نوعی نمی 

پس هر فرد خروس دارای صورتی شخصی است که مبدأ پیدایش ،  ها مشترک است در تمام آن 

افعال خاص آن است. ازنظر سهروردی مشّائیان تشخص افراد یک نوع را به اعراض آن نسبت 

، توانند مبدأ پیدایش عملکردهای متفاوت در اشخاص باشند اگر اعراض می   ، اند؛ بنابراین داده 

یا باید   ،براساس این انتقاد د.  نشو داده نسبت راض  چرا وجود عملکردهای متفاوت انواع به اع

ویژة عملکردهای  پذیرفت که  یا    پذیرفت، وجود صورتی شخصی را در اشخاص جانداران  

جانداران   آن با  انواع  قابل اعراض  برمی ها  را  دوم  خود شق  سهروردی  است.  و تبیین  گزیند 

  . کند براساس آن وجود صورت نوعی را انکار می 

عناصر رة  دربا، برهان اثبات صورت نوعی را ابتدا  اسفار در    صدرالمتألهینیکی از دلایلی که  

می  مطرح  ازنظر  بسیط  است.  سهروردی  اشکال  به  پاسخ  نظر صدرالمتألهین کند،  اگر  حتی   ،

عناصر بسیط پذیرفت؛ زیرا برهان رة  درباتوان آن را  مرکّبات پذیرفته شود، نمی رة  دربا سهروردی  
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، دیگرسخن به عناصر بسیط بر تبیین وجود اعراض متفاوت و متکثر استوار است.  رة  دربا مذکور  

دهد و منکر صورت ها نسبت می سهروردی عملکردهای متفاوت در مرکّبات را به اعراض آن 

دهد؟  عناصر بسیط را به چه چیز استناد می رة  دربا ؛ امّا وجود تکثرّ اعراض  هاست آن نوعی در  

 ، اگر وی وجود کیفیات متفاوت عناصر بسیط را به اعراض دیگر استناد دهد که    است   روشن 

رة دربا های نوعی  کم باید وجود صورت سهروردی دست   ، شود؛ بنابراین دچار دور یا تسلسل می 

 کندجای پذیرش صورت شخصی، تلاش می به در ادامه    صدرالمتألهین عناصر بسیط را بپذیرد. 

نه  را  »تشخّص« او   . بیان کند دیگری را برای »تشخّص«  بست موهوم »یا«، ملاکبن با شکستن 

»صورت شخصی«مبتنی  نه    داند می   بر  »اعراض«؛  مبتنی و  هویتی بلکه  بر  دارای  هر شخص، 

ماهیت    ، دوگانه  و  وجود  از  تشخص   است مرکّب  عامل  است  ، و  »وجود«  بلکه  ماهیّت،   نه 

(.359 ص ، 3 ج ،  م  1981 ، 342 ص ، 2 ج ،  1382 ، 10-7 ، ص 1360، ی راز یش  ن ی صدرالد ) 

دست از مبنای خود بردارند و عامل تشخّص را   ، گمان سهروردی به   ، بنابراین اگر مشّائیان 

 صدرالمتألهینخود منتفی خواهد شد.  خودی به اشکال سهروردی  ،  »وجود« و نه »اعراض« بدانند 

نشان دهد از دیدگاه بوعلی، کند تا سینا بیان می آثار خویش شواهدی را از آثار ابن   از   برخی در  

،  ی رازی ش ن ی صدرالد )  اند های تشخّص تشخّص به وجود است و اعراض صرفاً امارات و نشانه 

 ، رسد اشکال سهروردی به برهان به نظر می   صدرالمتألهین. براساس پاسخ  ( 13– 12  ص،  1360

مشّائیان برخلاف گمان ، اگر دیگرسخن به .  باشد   شدنی و با تغییر مبنای تشخص، رفع   تامّ نباشد

لوازم این توانند خود را از  می ،  به »وجود« بازگردانند   ، اعراض   جای سهروردی، تشخّص را به 

 برهانند.نقد  

بررسی   پس از تحلیل اشکال سهروردی و پاسخ به آن، دو اشکال مختار بر »برهان عامّ«

رة دربا ن وی ا سینا و شارحگردد که ابن می هایی باز ، به استدلال مختار   نخستین اشکال . شود می 

تشکیل طبیعت به مبنای غلط  رسد باتوجه اند. به نظر می کرده بیان نفس و مزاج  همانی این عدم  

،( 32 ص ،  1383سینا،  ابن )  برای هر عنصر   و طبیعی   از چهار عنصر و همچنین انتخاب مکان ذاتی 

با تغییر   ، دلیل همین به   ؛ انگارانه است »مزاج« بسیار ساده »عناصر« و  ن وی به  ا نگاه بوعلی و شارح 
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کشف   و  موضوع  کشف  ن قا اصل  همچنین  و  جاذبه  بنیاد ة  ذر   ها ده ون  طبیعت،  در  بنیادین 

 ,Oerter, 2006)  استال رفته ؤ زیر سطبیعت چهارعنصری مکان ذاتی و بر های مبتنی استدلال 

p 185-190 ) . 

اوّل و سوم شیخ  براین  برهان  مردود است؛ زیرا   همانی این نا رة  دربااساس،  و مزاج  نفس 

یکی از عناصر صرفاً اقتضای حرکت در جهتی غلبة  براساس برهان اوّل، طبیعت مزاج براساس  

وجود کیفیات متضاد،   سبب به واحد را دارد و براساس برهان سوم، امتزاج عناصر چهارگانه  

های فیزیک نوین مزاج دارای که براساس اصل موضوع نیازمند جامع و حافظ است؛ درحالی 

ساختاری بسیار پیچیده است و اقتضای حرکت در مکانی خاص را ندارد و وجود جامع و 

بلکه گاهی ذرات بنیادین همچون   ، حافظی برای ترکیب ذرّات بنیادین با یکدیگر ضروری نیست 

 ,Munowitz, 2005کنند ) بار مخالف یکدیگر را جذب می داشتن    سبببه الکترون و پروتون  

p 182 .) 

ساس این برهان، اتوان گفت؟ برنفس و مزاج چه می   همانی این نابرهان دوم شیخ در    رة دربا 

ی، خیالی و عقلی باشد؛ بنابراین جانورانی که حس از    تواند مدرک هیچ ادراکی اعم مزاج نمی 

 ییدها یترد   گرفتنباوجود نادیده   ی هستند، مدرکی به نام نفس دارند. حس کم دارای ادراک  دست 

، 1391؛ مسلین،  119-9 ، ص 1399)سرل،    اند کرده این مدّعا  در  معاصر  ی  ها ست ی کال ی ز یف که  

باز هم این برهان در اثبات »نفس گیاهی«  اند، گرفته و این برهان را تامّ در نظر    (، 132- 118ص  

ادراک   شیخ،  مبانی  براساس  زیرا  است؛  ساده حس ناتمام  که  فصل ی  است،  ادراک  نوع  ترین 

این برهان در نهایت به وجود نفس در   اساس،راین ند. ب ندار  حیوانات است و گیاهان ادراک 

دارد؛ همان  اشاره  استفاده کرده واژة  از    اشارات در    خ طورکه خود شیحیوانات   است»حیوان« 

 .( 307–298 ، ص 2 ج ،  1375طوسی، نصیرالدین ) 

مبدأبودن عقل فعّال برای رد    شود، استدلالی است که در نقد دومی که به این برهان وارد می 

تواند مبدأ پیدایش است. براساس این استدلال، عقل فعّال نمی شده جانداران اقامه افعال مختص  

چنین لازمة زیرا نسبت عقل فعّال به تمامی اجسام واحد است و ؛ این افعال در جانداران باشد
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بلکه   ، رسد این استدلال نه تنها تامّ نیست قولی، پذیرش ترجیح بدون مرجّح است. به نظر می 

د. اشکال این استدلال به شو منجر به ایجاد پارادوکسی در مبانی شیخ و طرفداران این برهان می 

زیرا برخی از اجسام   ؛گردد که نسبت عقل فعّال به تمامی اجسام واحد نیست این امر بازمی 

 ،دیگرسخن به پذیرش این افعال توسط عقل فعّال را دارا هستند.    استعداد دارای مزاجی هستند که  

و علّت چنین   اد چه اشکالی دارد که ایجاد افعال خاص در جانداران را به عقل فعّال نسبت د

 که جمادات فاقد آن هستند؟دانست گیاهان و حیوانات  معتدل  مزاج  تخصیصی را 

حکمای بیشتر  گردد که ازنظر شیخ و  پارادوکس موجود در این استدلال به این امر بازمی 

برخی اجسام، یعنی معطی نفس به    طورکلی مجردات تامّ()به   وی، عقل فعّال   پس از برجستة  

، ی رازیش   نی صدرالد   ؛200  ص،  1373سهروردی،    ؛ 580  ص ،  1388سینا،  ابن )  جانداران است 

اجسام واحد همة  استدلال، ازآنجاکه نسبت عقل فعّال به  این  . براساس ( 182-181 ص، 1360

تواند مبدأ پیدایش نفس در برخی از اجسام باشد؛ زیرا ترجیح بدون مرجّح است، عقل فعّال نمی 

این امر   ، است نداده نفس به برخی اجسام، ترجیح بدون مرجّحی رخ افاضة اگر در  دهد.  رخ می 

 تصریح خود شیخ در آثارش،به   دهد که نسبت عقل فعّال به اجسام واحد نیست، بلکهنشان می 

سینا، ابن )   اند نفس را پیدا کرده افاضة  تر صلاحیت  دلیل داشتن مزاجی متعادل به برخی اجسام  

 نقد این برهان به  در  توان؛ بنابراین همین استدلال را می ( 376  ص،  1379،  101  ص،  م   1952

ان توسط عقل فعّال در نظر تر را علت ایجاد این افعال در جاندار کار برد و داشتن مزاج متعادل 

 شده در مبدأنبودن عقل فعّال ناتمام است.گرفت؛ بنابراین استدلال اقامه 

، تأکید بر »ادراک« است. بیان کنند توانند  ران وی در پاسخ به این نقد می اآنچه شیخ و طرفد 

توان آن را مبدأ مبدأ »حرکات« و »افعال« در جانداران، آیا می عنوان  به عقل فعّال  با درنظرگرفتن  

نیز   بادانست »ادراکات«  ادراکات  توجه ؟  مبنای شیخ،  نه حس به  »انفعال« و  از سنخ  و عقلی  ی 

توان در درون خود انسان یافت؛ بلکه عقل فعّال ازنظر وی، »عقل فعّال« را نمی   »فعل« است. 

های معقول را به عقل انسانی افاضه موجودی مجرّد و ممتاز از عقل انسانی است که صورت 

 زیرا عقل فعّال،؛  توان مبدأ ادراکات در نظر گرفت براساس این مبنا، عقل فعّال را نمی کند.  می 
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در حیوانات   ( مبدأ ادراک )  مبدأ انفعال تواند  نمی صرفاً مبدأ فعل است و    به دلیل فعلیت تامّ، 

  توان مدرک ادراکات در حیوانات را عقل فعّال در نظر گرفت. بنابراین، نمی ؛  باشد 

با فرض پذیرش چنین پاسخی، باز هم برهان مذکور توانایی اثبات نفس گیاهی را نخواهد 

نیست و   ازنظر شیخ دارای ادراک   طورکه پیش از این بیان شد، نفس گیاهی داشت؛ زیرا همان 

 عهده دارد.   را بر  تولیدمِثل رشد و و    یعنی تغذیه  ، صرفاً سه ویژگی کنشی 

 حرکات   همچون   جانداران، توان از عملکردهای  نمی   روشن است که   ، به این دو نقد باتوجه 

به وجود نفس پل زد؛ بلکه  ، ها رشد و تولیدمثل آن و  غیرمشابه و غیرمستقیم و همچنین تغذیه 

توان بایست به صرف »ادراک« محدود شود. درواقع آنچه را که نمی حد وسط این برهان می 

توجیه   فعّال  عقل  و  مزاج  حرکات کر براساس  نه  و  حیوانات  در  ادراکات  وجود  صرفاً  د، 

ادراکات، این برهان توانایی اثبات اساس و با محدودساختن حدّ وسط برهان به  . براین هاست آن 

نفس در گیاهان را ندارد.

 گیرینتیجه 

کند. صورت در جانداران اقامه می   مثابةبه ، برهانی عامّ در اثبات نفس  شفا   نفسسینا در ابتدای  ابن 

 ؛ها نیست گانه در جانداران صورت جسمی و مزاج آن های پنج مبدأ ویژگی   ، براساس این برهان 

 هاستآن ها در بنابراین در ذات این جانداران صورتی وجود دارد که مبدأ پیدایش این ویژگی 

 و نام آن نفس است. 

 صدرالمتألهین تامّ نیست. نصیرالدین طوسی و    ، عدم بررسی تمامی شقوق   سبب این برهان به 

در این پژوهش به شکلی تامّ اقامه کنند.  را  اند با بررسی تمامی شقوق، این برهان  تلاش کرده 

این   نگارندگان  ،رو از این برهان نیز تامّ نیست؛ ازاین  صدرالمتألهینطوسی و آشکار شد تقریر 

بازسازی کنند. تلاش کردند تا برهان را براساس تقسیمی ثنائی و مبتنی بر نفی و اثبات،   مقاله، 

پس از بازسازی این برهان و رفع نقد سهروردی، نگارندگان دو نقد مختار خود را بر این برهان 

های مزاج براساس اصل موضوع   همانی این نا ، دو دلیل شیخ در  نخستدند. براساس نقد  بیان کر 

شده در اثبات اشتباه و مبتنی بر طبیعیّات قدیم، باطل است و براساس نقد دوم، استدلال اقامه 
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و منجر به پیدایش پارادوکس در مبنای شیخ و طرفداران   است   عقل فعّال ناتمامعدم مبدأبودن  

 شود. وی می 

وسط برهان به مطلق   دهد تنها راهکار دفاع از این برهان، تغییر حدِاین دو نقد نشان می 

در ،  عقل فعّال نسبت داد به  توان به مزاج و نه  ازآنجاکه ادراک را نه می ؛ بنابراین،  ادراک است

. با پذیرش چنین  هاست آن ها( صورتی وجود دارد که مبدأ ادراک در  جانوران )حیوانات و انسان 

 شود برهان عامّ سینوی، توانایی اثبات وجود نفس در گیاهان را ندارد.محذوری، آشکار می 
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